
       ١  

  
  

ايجـاد  كـه    آهنگي ،  آواز خواندن و نواختن ساز     فنّ، به معناي    يوناني  لفظ موسيقي از كلمه     
  . گرفته شده است  حزن يا نشاط و محرّك احساسات باشدكننده

  . كنند ظ مي تلفّاعربي موسِيقه ب
  موسيقي عامل ضعف اراده و توجه غير طبيعي

شنونده است  در طبيعيه غيرتوج و ايجاد رادهتضعيف ا همانا موسيقيديگر از آثار شوم    يكي
  كه دارد يك حالت بهـت زدگـي و          اصواتي   ارتعاشصوتي و       هاي  كششدر اثر زيرا موسيقي   

آثـار  ١يروانـشناس علم   دانشمندانكه به اعتراف كند   در شنونده ايجاد مي طبيعي ه غير توج 
 از اين حالت يعني توجـه       كه ثريگذارد و آن ا     جاي مي ه   و قواي مغز ب    ٢مرموزي را در دماغ   

تمـام  گردد و شـنونده موسـيقي         كه اراده تضعيف مي    است  است ، اين    طبيعي محسوس غير
   بـا اراده  ، گويايك از اعضاي بدن او در آن حال   كرده و هيچقواي خود را درگوش متمركز  

اي  لذا گاهي دست و پـاي شـنونده طبـق ارتعاشـات صـوتي و نواه ـ                 و كند  او حركت نمي  
گذارد و خلاصه يك رقص خفيـف بـدون اراده شـنونده          موسيقي بناي حركت كردن را مي     

    .٣شود انجام مي
                                                           

١  .psychologie 
  مغز: دماغ .  ٢
   .٤٤٧ر بهداشت و روان صظ، فصل موسيقي از ن دكتر و پير هايي از  بحث.  ٣



       ٢  

  موسيقي عامل ركود فكر
هاي موسيقي ايجاد ركود فكري است تا جايي كه به موسـيقي ، سـر                 اثر حتمي آهنگ  . . . 

دهد چنـان    مياند زيرا در اثر جذبه روحي كه به شنونده موسيقي دست    پوش فكر لقب داده   
دهد كه اگر اولين متفكّر باشد در آن حال مغـزش از انديـشه                اي براي مغز او رخ مي       سكته

كوتاهي هم دريغ خواهد داشت و اگر اولين قاضي زبر دست باشد در آن ساعت از قضاوت                 
  .در حادثه كوچكي هم عاجز خواهد ماند 

گيرد كه    هاي موسيقي قرار مي   خلاصه به طور كلّي آن گونه قواي دماغيش تحت تأثير نوا          
  ٤. . .تواند در مراحل علمي و معضلات اجتماعي ، افكار خود را به كار اندازد  نمي

  اثر موسيقي بر جنين
 ـ ،حاملـه  مادر اگر و گيرند تأثير موسيقي قرار مي    تحت مادر   رحم اطفال در  : ٥دكتر ربرت  ه  ب

 حالـت از شـش      ايـن   . . .شـود    مـي  طفل در رحم زيـاد      قلب    دهد ضربان   گوش  قيـموسي   
  ٦ . . .ماهگي به بعد است 

  هاي صدر اسلام    جنگ
درست است كه تحريك مثبت و تشجيعي را كه       البته. . .  : قدس سـره      علامه محمد تقي جعفري   

                                                           
  .٤٤٨ و ٤٤٧ر بهداشت و روان صظل موسيقي از ن، فص دكتر و پير بحث هايي از .  ٤
   .در انگليس  روانشناسي كودك  متخصص.  ٥
   . مورد ششم٤٧ص فصل نظريه دانشمندان موسيقي از نظر دين و دانش.  ٦
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برد  با يك گروه نوسانات بالاتر مي  ت حقيقي خود  دهد ما را از موجودي      موسيقي انجام مي  
كنيم و     يك سرازيري حقيقي در خود احساس مي        ، شود  سيقي تمام مي  ولي هنگامي كه مو   

 ـ    ، آن را بـالا بـرده بـود        اي از ما براي ما ساخته و        بينيم كه موسيقي سايه     مي ح ب اكنـون شَ
به همين جهـت  . شود  مي واقعيات با همان خشونت براي ما نمودار، رفته   مصنوعي از بين 

لام كه در حدود هشتاد جنگ و دفاع بـوده اسـت        اس  اول هاي صدر   بوده است كه در جنگ    
 ـ           نمي هـا   بلكـه آن  ،  ل شـوند    بينيم كه مسلمين براي تهييج سربازان خود به موسيقي متوس

كـه در يكـي از        چنـان   ، گشتند   تحريك مي  ، گفتهشعارهاي واقعي را به طور دسته جمعي        
، أعـلُ    أعلُ هبل : د  گفتن   مي  رزمي ر ذيل را با موسيقي و هيجان      ا قريش شع  كفّار، ها  جنگ

 لُّـ أعلَي و أج   االلهُ:  دـگفتن   در مقابل مي   همانان  ـلمـ مس  .، بلند باد هبل    هبل بلند باد هبل   
و همه آنان به آن اعتقاد   اين شعاري بودكه واقعيت داشت   )  خداوند بالا و بلند مرتبه است      (

 اين (  نا العزَّي و لاعزَّي لكَُمحنُ لَنَ: گفتند  ها دشمنان مي از جنگ  و در يكي  .  كامل داشتند 
االلهُ مولانـا و  : گفتنـد   مـي  و مسلمانان در مقابل آنان) كه عزَّي داريم ولي شما نداريد      ماييم

 ـ    با اين و  . ست ، ولي شما آقايي نداريد        ا ما  لامولا لكَُم ، خداوند آقاي        هرگونـه   بـه  اركه كفّ
 مـسلمانان  ،گـشتند   متوسـل مـي  تحريـك سـربازان خـود       رايب   زمان  موسيقي آن   وسايل

بـشر از نظـر     : و خلاصـه بايـستي گفـت        موسيقي نداشتند      مسأله  ي به ياعتنا   ترين كوچك  
كه در معرفت توانايي مواجهه با واقعيت دارد موسيقي را براي تـسلّي خـود تأييـد                   كمبودي

 است كه اسـلام بـه موسـيقي     و به همين جهتگذارد ند سپس نام آن را ضرورت ميك  مي
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، بـا خـودِ     ها در زندگاني روحي و طبيعي         خواهد انسان   دهد و مي    روي خوشي نشان نمي   
مطلب نهايي ما در موسيقي اين است كه اين زندگاني محـدود را              . . .٧گردندواقعيات روبرو 

كـه    وي در لهـ ـ   مادي و روحي اشباع شـود ، نبايـستي          هاي ترين فعاليت   تواند با عالي    كه مي 
از آرزوهاي شكسـت خورده يا حماسه و تحريكات هوايي در عين حال لذت بخـش                 شبحي

   ٨. . .است ، سپري كرد 
  موسيقي و راندمان كار

 :گوينـد     مـي  ؟شود    كارگران مي   كاري  موجب افزايش راندمان   موسيقي   راستيه   ب  آيا : سؤال
كـارگران بيـشتر     كارِ ٩راندماند  شو  ها موسيقي زده مي     اند وقتي كه در كارگاه      آزمايش كرده 

   ؟   با تحريم موسيقي توجيه كردتوان  مي اين پديده را چگونه ،شود مي
ماً افزايش راندمان كـار انـرژي       مسلّ چون: گوييم    مي : قدس سره    جعفريمحمد تقي    علاّمهجواب از   

 ـ            صوتي كه نمي  ١٠خود تموجات ،  خواهد    مي س آن  تواند در داخل بدن انـرژي توليـد كنـد پ
فـوق بـه      هتري از دست بدهد تا پديد      كارگر مجبور است انرژي بيشتري را در زمان كوتاه        

 جـا نقـش   ظاهراً موسـيقي در ايـن   كه   شود  ظه مي ـ به اين ترتيب ملاح    پس . وقوع بپيوندد 
 در واقـع   وظـاهري اسـت  ،  كه گفته شـد ايـن نقـش مثبـت     ر ولي همانطو ، مثبتي داشته  

                                                           
  . ٢٢٥  و٢٢٤ ، موسيقي و غنا از ديدگاه اسلام ص ٢٢ تا٢٠ رواني موسيقي، مباني فقهي .   ٧
   .٢٤يقي ص رواني موس، مباني فقهي .  ٨
  .  ، بازدهكميت و نتيجه: راندمان .  ٩

  .هاي صوتي  موج.  ١٠
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 منفي هم داشته است كه      ي   بلكه جنبه   ، مل مثبتي انجام نداده   جا هيچ ع   موسيقي در اين  
 به علاوه كدامين اصل انساني    ، تري صرف شود   باعث شده انرژي كارگران در زمان كوتاه      

ميات بـي   گويد براي افزايش دادن منافع سوداگران ، كـارگران را در خيـالات و تجـس                 مي
  .١١؟  !ور سازيم اساس غوطه

  موسيقي جاز
امروزه آزمايش شده اسـت كـه موسـيقي جـاز در كارخانجـات              : نويسد    قي مي مجله موسي 

آورند و كارگران هميشه در طرب و نشاطند و از            دست مي ه  ري ب تنوازند و محصول بيش     مي
كند كه موسيقي براي جهان امروز لازم است ، واقعآً بعضي         اين مسأله اين طور استفاده مي     

مند ، البته پرواضح است كه با هيجـان بـر درجـه هـر               فه  زنند يا نمي    خود را به نفهمي مي    
گردد ، اگر كارگري هيجان پيدا كـرد از لحظـات آرامـش بيـشتر فعاليـت              كاري افزوده مي  

 ـنواز ها مي با شلّاق جاز بر اعصاب انسان، قدر خيانت كار است     ه   دنياي امروز چ    كند ،   مي د ن
جاسـت كـه     داننـد ، ايـن      ر مـي  تا محصول كارخانجات صنعتي زياد شود و ايـن را شـاهكا           

در دنياي ما فقط اقتصاد و شكم مطرح        : نويسد    هاي نوين مي    فسور گود در كتاب زشتي    وپر
كه محصول  كنم براي اين است ، از فضيلت و انسانيت خبري نيست ، اينجانب پيشنهاد مي           

  سيقي ، ر است به جاي موـتر پر گردد بهتـب اربابان بيشـكارخانجات صنعتي بالا رود و جي
ر يا مواد محرّك ديگر به كارگران تزريق شود تا هيجـان بيـشتري              ومقداري محلول نوشاد  

                                                           
  . ٣٥٣ص  بهشت جوانان ، ٣٠ص موسيقي   رواني،  فقهي  مباني.  ١١
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  !  !١٢پيدا كنند
 او هميـشه   :گويد  و شنيدلر ميايم كه دوست ا مقالات نوشته  در شرح حال بتهون در همين     

سمت اكنون به يك ق. ساخت  ها را مي سنفوني  برد مخصوصاً وقتي هيجان بسر مي  حال در
: گويـد      او مـي   از اعترافات خود او توجه كنيد تا به شدت هيجانات روحي او واقف شـويد ،               

شود او فقط در      معلوم مي . . . خواب بودم   بود كه در      من آن وقتي        يانلحظات زندگ   بهترين
ام اين يك مسأله عقلـي و         چه بارها گفته   چنان  نداشته راحت بوده است ،        كه هيجان  خواب  

 پس از فراغت احساس خستگي    ،  دهد    مي هاي تند گوش    كه به موسيقي   كسي: است   يتجرب
گذارنـد ، همـين احـساس     را نـشاط مـي    كه افراد متعصب به تمدن امـروز نـام آن     كند  مي 

   . ١٣خستگي نماينده آن است كه از نيروي او كاسته شده و به او هيجان دست داده است
  ١٤لكسيس كارلآدكتر 

كارهـاي    و هـا   تواننـد جـاي فعاليـت       ها نمـي    ها و ورزش    ها و اتومبيل    كنسرتساز و آواز و     
كامـل بـه كـساني      سـستي ،   راديو نيز مانند سينما و موزيكال         ، سودمند اجتماعي را بگيرند   

آورد و سر و  كارگران ما را از پا در مي ١٥سميبدون شك الكل.  اند آن سرگرم ا بخشد كه ب مي

                                                           
  .٢٢موسيقي از نظر دين و دانش ص.  ١٢
   .٢٤ و ٢٣ موسيقي از نظر دين و دانش ص. ١٣
   . فرانسويست شناسيوزفيزيولوژيست .  ١٤
  .ن خمر ، مسموميت الكلي عادت به نوشيد.  ١٥
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  .١٦كند ي فرزندان را فلج مي نامناسب روحيههاي  صداي راديو و سينما و ورزش
  ١٧تأثيرات شوم موسيقي از ديدگاه علامه جعفري

ممكن است خدا از گناهان مـا بگـذرد         : گويد    باره ويليام جيمز مي     در اين  
  .دارد   دست از سر ما بر نمي)گيرد  ز موسيقي سر چشمه مي كه بيشتر ا(ولي ضعف اعصاب 

( Manie  )  دارد يكه درجات متعدداست  نوعي جنون ( .   
( Paranoia  )   عاهـايمـورد   بـي  نوعي مرض روحي است كه شخص اد

    .) داند تر و بالاتر از همه مي كرده و خود را شريف
Cgclothmie  )      ِبيمـار گـاهي   نوعي بيماري روانـي اسـت كـه شـخص 

   .) دهد و گاهي گرفته و غمگين است اوقات از خود ترشرويي نشان مياز خندد و بعضي  مي
..  
..  

   ) نظمي در طپش قلب مثل سكته و بي   (..
                                                           

 .١٦٨ثير موسيقي بر اعصاب و روان صأت.  ١٦
  .يد يمراجعه نما ٣  جموسيقيبا عنوان  پيام دين به نشريه از ضررهاي موسيقيجهت اطلاع بيشتر.  ١٧
نيت ، سـستي ،     اضـطرابات گونـاگون ، عـصبا      : شود عبـارت اسـت از        كه به علّت تحريك اين دو دستگاه پديدار مي         ترين امراضي  كم .  ١٨

نفخ معده ، تحريكات قلبي ، تپش قلب ، آنژين صدري ، انقباضـات عروقـي ، اخـتلال غـدد                    ارادگي ، سرگيجه ، صداع ، ماليخوليا ،        بي
  .هاي گوناگون ديگر  يماريب ي انقباضي و مترشحّه داخلي مخصوصاً تيروئيد و تخم دان ، اسپاسم لوله گوارش ، آسم ، نزله

 ٤٥ اعصاب و روان ص تأثير موسيقي بر
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..

..

...
... .. .

  هاي مجاز موسيقي
 ! مرزي قانون به قدم زدن نپردازيـد      هشيار باشيد و در روي نوارِ      : قدس سـره   جعفريعلامه  

 كـه گمـان     هـا    بـه برخـي از موسـيقي       ياآوريم    در مواردي كه اداي موسيقي را در مي       
كـه    اگر هم فرض كنـيم    ، دهيم  ت گوش فرا مي   هاي ممنوع نيس    كنيم جزء موسيقي    مي
آن   طرف  ايم كه يك    د حداقل قدم روي نوار باريكي گذاشته      نگونه امور ممنوع نباش    اين

چون نفس آدمي لذّت طلب است لذا تدريجاً         باشد و   حرمت مي  قطعاً قلمرو ممنوعيت و   
   .٢٠ . . .سازد قانون را پايمال مي

  ضعيف شدن بينايي
وژي ، حركت عضلات صاف چـشم توسـط دو دسـته اعـصاب سـمپاتيك و                 از نظر فيزيول  

گيرد و حركت كُره چشم به واسـطه چهـار عـضله مـستقيم و دو                  پاراسمپاتيك صورت مي  
                                                           

 با اندكي ٣٥٥ و ٣٥٤بهشت جوانان ص . ٤٨ و ٤٥تأثير موسيقي بر اعصاب و روان ص  ،٣٤ و٣٣ص  رواني موسيقي،  فقهي  مباني .  ١٩
   .تغيير و تصرّف

   .٣٣ص   رواني موسيقي،  فقهي  مباني .  ٢٠
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وقتي تحريكـات خـارجي ، تعـادل بـين دو سيـستم             . . . عضله مايل صورت مي پذيرد      
شـود   وده و ناتوان مي عصبي سمپاتيك و پاراسمپاتيك را بر هم زد ، اعصاب به تدريج فرس            

كه تحريكـات خـارجي ،       با توجه به مراحل بعدي ، وقتي       .نمايد    و ايجاد ضعف اعصاب مي    
روي اعصاب مكرّر شد ، اين تكرار ، به خصوص بر روي اعضاي حـساس ماننـد چـشم و                    

 تري خواهد داشت ، كه ضعف نيروي بينايي و كوري ، يكي  گوش ، تأثيرات بيشتر و عميق     
اند  دانان دچار ضعف شديد چشمي شده بر همين مبنا ، اغلب موسيقي. است   وم آناز آثار ش 

ها بـه كلّـي كـور ، و بـراي ابـد از نعمـت بينـايي محـروم                      كه عده زيادي از آن      جايي تا آن 
 و اسحاق موصلي ، موريس روال ، ماريا آلتاويلا  ، باخ٢١هندل كه فردريك چنان .اند  گرديده

علاوه بـر فقـدان حـس شـنوايي و شـومان ، كووينـسي و                  و بتهون  كلّي كور گرديدند  به  
  .٢٢ شدند) يعني نزديك به كوري (شديد بيـنايي  ماليبـران دچار ضعف

  يياختلالات شنوا
پزشكي چاپ مـونيخ    اي    نشريه.  شوند  ي مي يهاي موسيقي دچار ناشنوا     رركستاعضاي اُ 

ي يك نفر دچـار اخـتلالات        عضو اركسترهاي موسيق   اي اعلام كرد از هر دو        مقاله طي
  . شنوايي است

                                                           
: مـوريس روال     - خواننـده و نوازنـده ايتاليـايي      : ريـا آلتـاويلا     ما -دان اتريشي     موسيقي: باخ   -دان آلماني     موسيقي: فردريك هندل   .  ٢١

نوازنـده  :  مـاليبران    - آلمـاني   دان  موسـيقي : بتهـون    - الرشـيد  هاروندان عـصر    موسـيقي : موصلي   اسحاق –پيرنه   اهل دان فرانسوي   موسيقي
  فرانسوي

   .١١٤تا ١١٢موسيقي از نگاهي ديگر ص .  ٢٢



       ١٠  

 اركستر سنفوني سـلطنتي دانمـارك در         درصد از اعضاي   ٥٨در اين مقاله آمده است      
 ٢٠اخـتلالات شـنوايي تـا حـدود          كه در مورد آنان صورت گرفته دچـار        پي آزمايشاتي 
 از اشـكال در شـنوايي هنگـام          ، اين گروه سـنفوني    درصد از  ١٣ حدود  .درصد هستند 

سـنفوني    اركـستر   ، اعـضاي    از هر برنامـه     پس  .  دـان  كرده     ابراز ناراحتي   ي عادي گفتگو
  .٢٣شوند   سرگيجه و پيچيدن صدا در گوششان مي سر درد ،دچـار

  مرگ فرهنگ و تعليم و تربيت
وقتي زمامداران فرهنگ اجتمـاع بـه جـاي توجـه بـه اختراعـات و                .  . . :برتراندراسل  

اشـي ،   يقي و عي  له سـاز و آواز و موس ـ      يجاد كار ، بـه وس ـ     ي ا اكتشافات و امور صنعتي و    
 آگهي مرگ  :دييدار بگويسندگان بين نمودند به دانشمندان و نوييبرنامه اتلاف وقت تع   

هـاي   شرفتيد از پ  يديهر وقت كشوري را د    .  نديت را منتشر نما   يم و ترب  يفرهنگ و تعل  
نواز  قيي آواز خوان و موسگر ، علمي محروم است و به جاي مخترع و مكتشف و صنعت

  .٢٤كند انت در فرهنگ آن كار مييهاي خ د دستيد بدانينما را هنرمند معرّفي مي
  موسيقي دنياي رؤيا و أحلام

 ـد ا يآ قي خوشمان مي  يكه ما از موس    ني علّت ا   :٢٥ويكتور هوگو  اي ي ـن اسـت كـه در دن      ي
                                                           

   .١٤١٩٥شماره  ١١ ص ١٣٧٠  خرداد٦دوشنبه كيهان .  ٢٣
  .١٢٥ موسيقي از نگاهي ديگر ص.  ٢٤
 .نوسينده شهير فرانسوي  . ٢٥



       ١١  

      .٢٧ميرو  خود فرو مي٢٦حلامأاها و يرؤ
  اقت و نادانياشتغال به موسيقي ، حم

اد يقي غربي آشنا شوم ، فكر كردم        ين كه با موس   ي براي ا  :مهاتما گاندي رهبر متفكّر هند      
  . . .رم يبگ

 ) آقا (تواند تو را جنتلمن  قي مييطور رقص و موسه روزي با خود گفتم مرد حسابي ، چ   
كردم ش خواهش   يل خو يقي رفتم و پس از ذكر دلا      يشخصاً نزد معلّم موس     . . .سازد ؟ 

  .يم بفروشد شود برا مت كه مييولن را به هر قيو
قـت پـي بـرده و درك    ين كه بـه حق يقي از ا ياتفاقاً پس از ذكر دلائل خود ، معلّم موس        

ر كامـل برنامـه     يي ـل و تغ  يروم ، شاد شد و مرا بـه ادامـه تحـص            راه غلط مي  ه  ام ب  كرده
   .٢٨ده بوديكش اهي طولن حماقت و ناداني سه چهار ميق كرد و به نظرم ايزندگي تشو

   در رد موسيقي٢٩پنج دليل از دكتر جزايري
  ي مناسب براي روح است ؟يقي غذايا موسي آ:سؤال 

 بودنِ ديمف ن شرطِ ي نخست غذاشناسي ، ما   در علم     .١ :جواب از دكتر غياث الدين جزايري       
                                                           

  .رؤيا ، خوابي كه انسان مي بيند : حلم جمع احلام  .  ٢٦
   .١٣٦موسيقي از نگاهي ديگر ص .  ٢٧
   .١٣٧ و ١٣٦موسيقي از نگاهي ديگر ص .  ٢٨
ها و ديگر كتب سودمند بهداشتي و  ها ، زبان خوراكي ها ، اسرار خوراكي وراكيهاي فرهنگ خ  مؤلف كتاب : دكتر غياث الدين جزايري      .  ٢٩

  .از دانشگاه تهران سازي و مهندسي شيمي  از دانشگاه پاريس و دكتراي داروطبي داراي دانشنامه دكترا در بهداشت غذايي



       ١٢  

دشـمن  را مولّد سرطان و     ه غذاهاي مصنوعي    ي كلّ دانيم و   عي بودن آن مي   ي طب غذا را 
  :  يم بگوييمتوان يسه مين مقاي و با اشماريم سلامتي مي

ر ي ـهـاي غ    و آهنـگ   عي مفيد بـوده   يهاي طب  قي غذاي روح باشد فقط آهنگ     ياگر موس 
    . .. باشد ميك عي و مصنوعي خطرنايطب
د بودن غذا ، مغذّي بودن آن است و راه  شناسايي آن آسان است ،                يگر مف ي شرط د   .٢
ر يم س ـيتوان مغذّي دانست كه چون مقـدار كمـي از آن را خـورد           يك غذا را وقتي م    ي

 انـسان   كند و زيادي طلب هستند ، غـذاي        ر نمي يكه انسان را س    ييم ، پس غذاها   يشو
 اتك ـي تحر، مشروبات الكلي هـستند كـه   مثال ند و در اين مورد شاهد   شو شناخته نمي 

د و چون   ني داشته باش  يذات غ يبدون آن كه خاص   ،  د  نسوزان ر بدن را مي   يد و ذخا  نكن مي
يك توان آن را      نمي باشد  ادي طلب مي  ي محرّك و ز   قي هم مانند مشروبات الكلي    يموس

  .  دانست خوراك مغذّي روح
بـه صـورت سـم در    ، ني دارد و اگر از آن مقدار تجاوز كنـد  ي هر غذا مقدار مع      . . . .٣

قي يموس،  شب و روز ه ،وزن موضوع كه امري، پس ا برد ن مييد و سلامتي را از ب   يآ مي
  .  سوهان روح است نه غذاي آن دهند خورد ما مي

ه شـده كـه از      يهاي متراكم و تصف     ثابت شده است كه خوراكي      در علم غذا شناسي     .٤
ر بشر  يگ انيي است كه گريب   ها ماريياري از ب  يآثار تمدن كنوني است ، عامل اصلي بس       



       ١٣  

ق ي ـه شـده امـروز هـم تطب   يو تـصف قي متـراكم  ي موسن موضوع دريهم. شده است  
  .  كند مي

عـي را كنـار     هـاي طبي     آهنـگ  كه چرا مردم به اصطلاح متمدن امـروز          در مورد اين    .٥
 بـاز هـم علـم       انـد ،    هاي محرّك مايل شـده      گذاشته و به سوي موسيقي جاز و آهنگ       

در اثر سوء تغذيه و فرسودگي زمـين و اسـتعمال كودهـاي             . غذاشناسي ساكت نيست    
 پيـدا شـده   ي در ساكنان كره ارض  آشكار و پنهان  هاي نا  ي يك سلسله گرسنگي   مصنوع

ها كم اشتهايي نسبت به غذاهاي اصلي است و از اين رو              است كه يكي از عوارض آن     
ل و  هاي تند و تيزي چون فلفـل و خـرد           اي مجبورند دهان و معده خود را با ادويه          عده

 شـده ، حالـت    العمـل جـاري    صورت عكـس   توليد بزاق به     مشروبات الكلي بسوزانند تا   
 ـ             موسـيقي   ن موضـوع در   خوش اشتهايي به طور مصنوعي و موقّت پيدا شود و چون اي

ميـل بـه    ،  شود كه در اثر سوء تغذيه روحي نيـز            كند ، معلوم مي     امروز كاملاً صدق مي   
طـور كـه افـراط در         گردد و همـان     هاي تند و تيز ، روز به روز زيادتر مي           شنيدن آهنگ 

موسيقي دانان هم به همين دليل عمرشان كوتـاه         ،  كند    دن ادويه ، عمر را كم مي      خور
ديـده  امـروز   گري كـه در نـسل جـوان           عدم دور انديشي و پيش بيني و لاابالي       . است  

  .٣٠ ندارده روحي و جسميشود ، دليلي جز سوء تغذي مي

                                                           
   .٢٦٧ تا ٢٦٥ص  تاثير موسيقي بر روان و اعصاب .  ٣٠
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   و اختلالات عصبيضعف اعصاب
ب جاد نوراستني و ضعف اعصاؤثّر ، در ايو مار حساس  موسيقي يكي از عوامل بسي. . .

ي كــه هــاي طبــق تحقيقــات پزشــكي امــروز و آزمــايش. و اخــتلالات عــصبي اســت 
ن ند ثابـت شـده كـه كـوچكتري    ا هه عمل آورد متخصصان و روانشناسان روي اعصاب ب     

 روي اعصاب مـؤثّر بـوده و تحريكـاتي          )حتّي صداي زنگ ساعت و سرفه افراد         (صدا  
ش آثار صداها بر اعصاب به چند آزماي      شتر نسبت به    براي آگاهي بي   . . .د  يانم جاد مي اي

انجام شده اسـت بـه      ن روان و اعصاب     كه توسط پزشكان دانشمند و متخصصي     علمي  
  :شود  اختصار اشاره مي

  فسور دكتر موسو ، روانشناس ايتالياييوآزمايش علمي پر
كـه    ده ، در حـالي    اري روي تخت خوابي   و آرام در ايتاليا ، بيم     مارستان ساكت    در يك بي  

مـار دكتـر موسـو      در كنـار ايـن بي     . جمه او برداشته شـده و مغـز او نمايـان اسـت              جم
  همـه  . ق شده است    ص اعصاب نشسته و كاملاً به وضع بيمار دقي        روانشناس و متخص

 موجبـات توليـد صـدا را        ست و تمام   ساكت و آرام است و ابداً كوچكترين صدايي ني         جا
اند ، تا به هـيچ وجـه مـانعي بـراي ايـن                ن نقطه و اطراف آن دور كرده       از اي  مخصوصاً

ري به كـار افتـاد و       وافسور ، ساعت دي   و هنگام با اشاره پر    ندر اي . آزمايش ايجاد نشود    
ده شد كه   در اين موقع با نهايت تعجب دي      . زدن نمود   ه شروع به زنگ     پس از چند ثاني   



       ١٥  

. اب است روان شد مار كه در حال خوبيف مغز طور ناگهاني موجي از خون به طره ب
ون بـه طـرف     كه خ  ر مشاهده شد  گكرد و بار دي     اي  فسور ، سرفه  وار پر پس از آن ، دستي    

فـسور خاتمـه   و پر ارزش و دقيـق   وتاه ولي پر  ك جا آزمايش  در اين . مغز بيمار هجوم آورد     
كرده  نيز احساس خواب  حال  در    حتي بيمار   ن صداها را  كوچكتري  كهيافت ، و معلوم شد    

كه داراي    ها بعداً بر روي اشخاص متعددي      شاين آزماي  .گيرد    ر آن قرار مي   و تحت تأثي  
 ـ                چهي جـه  ين نت گونه ناراحتي و بيماري نبودند در حال خواب و بيداري به عمل آمد و اي

اب و آرامش   ر داشته و خو    هر چه باشند ، بر روي اعصاب تأثي        صداها: كه  به دست آمد    
      .٣١دهد اعصاب قرار مي دگيناراحتي و كشي گيرد و او را هميشه در حال ص ميرا از شخ

  ٣٢فسور هالپرنوآزمايش علمي پر
بـه موجـب    . اعصاب انسان بيش از حد تصور آماده براي از دست دادن تعادل هستند              

فسور هـالپرن   وكه انستيتوي پزشكي دانشگاه اورشليم به سرپرستي پر        آخرين تحقيقاتي 
.  . . سبز باعـث تـسكين اعـصاب بـوده         هاي آبي و   انجام داده است ثابت شد كه رنگ      

    اي   صين اعصاب ، لطافت و نازكي اعصاب بـه انـدازه          طبق نظريه كارشناسان و متخص
بلكـه  ،  گونه سر و صدا روي سلسله اعصاب مؤثّر است          است كه نه تنها موسيقي و هر      

                                                           
   .١٠٧تا  ١٠٥ موسيقي از نگاهي ديگر ص.  ٣١
  .متخصص معروف روان و اعصاب.  ٣٢
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راً روانشناسان  اخي .اعصاب بيننده اثر محسوسي دارد      ها نيز بر روي      حتي ديدن رنگ  
ه مثل سر درد ، درد معده ، عصبانيت ، و بسياري از             شتر دردهاي روزان  كه بي   اند  برده  پي

   .فقط سكوت است و بسن دردها اي ديگر ، در نتيجه تأثير صداها است و درمان دردهاي
 ـ  در واقع بدن  ت واس صدا از الكل و توتون به مراتب شديدتر     اثر  . . .  شتر مـسموم  را بي
مسموميت ،   كنيم ولي بدن در نتيجه همين  ن سموم عادت مي   اگرچه ما به اي   . نمايد    مي

فسور مخصوصاً توصـيه شـده      و اين پر  قدر تحقي  .ها خواهد شد      مستعد ابتلا به بيماري   
 ـ          را موجـب بـروز دو مـشكل    هيچ وقت در موقع غذا به موسيقي گوش داده نـشود ، زي

  .٣٣شود ماري ميكند ، ثانياً باعث بي اولاً اعصاب را خسته مي: شود  مي
  هاي كانادا تحقيقات كارشناسان شوراي ملّي پژوهش

 ، هر قدر هم ضعيف باشد ، آشفتگي فوق العاده شديدي در كـار مغـز                 قيصداي موسي 
. سـلامت اسـت     قي حتّي در موقع خواب ، دشـمن         صداي ملايم موسي  . كند    جاد مي اي

قي ز هنگام خواب راديو را روشن نگذاريد كه حتّـي خيلـي آهـسته صـداي موسـي                 هرگ
كنيـد ، از  در كنار كسي كه به خواب رفتـه اسـت آهـسته هـم صـحبت ن                . پخش كند   

 ـ          ر راه آهـن قـرار دارنـد        ستگاه قطـار و عبـو     سكونت در خانه هايي كـه در نزديكـي اي
هـستند فـوق    خواب   درف هم براي كساني كه      يصداي خف  را سر و  خودداري كنيد ، زي   

                                                           
 .١٠٨و  ١٠٧موسيقي از نگاهي ديگر ص



       ١٧  

كه كارشناسـان شـوراي       است قيهاي دقي   العاده خطرناك است ، اين نتيجه آزمايش      
 ن وتـري  به عقيده ايـن كارشناسـان ، خطرنـاك   . اند   به عمل آوردهملّي تحقيقات كانادا  

به خواب رفته است صداي آهسته موسيقي اسـت كـه از   ن عذاب براي كسي كه     بدتري
 لـو  قي و شورا نشان داده است كه صداي موسينهاي اي شزمايآ. شود    و پخش مي  رادي

  .٣٤كند جاد ميالعاده شديدي در كار مغز اي آشفتگي فوق، ف باشد هر قدر هم ضعي
  پروفسور آدلر

قي ، ين نواهاي موسيتر ن و دلكشيبهتر: نويسد  ا مي يپروفسور آدلر استاد دانشگاه كلمب    
، مخصوصاً اگر هوا گـرم باشـد        .  گذارد مين آثار را روي سلسه اعصاب انسان        يتر شوم

ن كه سلسله اعصاب ما را      يقي علاوه بر ا   يموس.  شود ادتر مي يلي ز ير مخرّب خ  ين تأث يا
 ارتعاش صوتي كـه  عمل، كند  عي ، سخت خسته مييدر اثر جلب دقّت خارج از حد طب 

 ـمان عي در پوست ميي خارج از حد طب٣٥د تعرّقييشود ، تول  قي انجام مي  يدر موس  د كـه  ي
  .٣٦گري گرددياد است و ممكن است مبدأ أمراض ديار زيبس

   .٣٧تر است صاب از مواد مخدر هم قوياعير تخديقي در  موس. . .: د يگو ميلوتر 
                                                           

   .١٠٩موسيقي از نگاهي ديگر ص  .  ٣٤
 .عرق كردن : تَعرُق  .  ٣٥

   .٦٣٠چاپ پاريس ، شماره D.ILLUSTRE  به نقل از مجله ديمانش ايلوستر ١٣٥موسيقي از نگاهي ديگر ص  .  ٣٦
   .١٣٩نگاهي ديگر ص موسيقي از  .  ٣٧



       ١٨  

   و بيان بيماري خودبِتهوِن
اي كه به برادران خود كارول و         قي است در نامه   ترين مشاهير موسي   بتهون كه از بزرگ   

ده نامه هيليگن شتات ضبط گردي      كه به عنوان وصيت     اي  ت نامه يوهان نوشته و در وصي    
 ـ          وانـه كـه مـرا دي      شما اي مردمـاني   : نويسد    مي زان  و تنـدخو دانـسته ، از اجتمـاع گري
  .كشم  ر بوده و زجر ميگي كه نسبت به من بدبين هستيد ، بسيار دل خوانيد ، از اين مي

 ـ    ا ماري سختي شده  من از شش سال پيش گرفتار بي       . . . ودي روز بـه    م كه به جاي بهب
 ـ روز بدتر شده ، در نتيجه روح آتشين من افسرده شـده و مـي           ست از اجتمـاع كنـار   باي

براي من رفت و آمد در مجامع همگاني و نشست و برخاست با دوسـتان و                .  . .بكشم  
ك مطرود زندگي كنم ، هـر       من بايد مانند ي   . گر ممنوع است    هاي دي   همه جور خوشي  

گيرد كـه مبـادا       خورم ، ناگهان ترس شديدي مرا فرا مي         ي از شما بر مي    وقت به گروه  
 ـ           د ، به راستي زندگي من پر از اندوه مي         مرا بشناسي  شه باشـد ، مـن اكنـون بـراي همي

  ٣٨. . . اتم پاره شود زندگي من به انتها رسد و رشته حيكشم كه انتظار زماني را مي
   و آرزوي مرگريشاد واگنر

: نويـسد     هاي خود مـي    كي از نامه   مشاهير بنام موسيقي است ، در ي        كه از  ريشاد واگنر 
گـذارد ، زنـدگيِ       ستم ، دستگاه اعصابم از ضعف روز افزون مرا آسوده نمـي           تندرست ني 

                                                           
   .١١١و  ١١٠ص موسيقي از نگاهي ديگر.  ٣٨



       ١٩  

كند كـه   اي خسته مي بهره است مرا به اندازه زم كه از عمل كافي بيسراسر پندار آمي  
 ـ         توانم كار كنم و بي      هاي طولاني نمي   جز با وقفه   دار ،  شتر بر اثـر رنجـي دردنـاك و پاي

  .٣٩رمخواهد بمي شتر دلم ميكنم ، خيلي تنها هستم ،  بي كارم را قطع مي
 لئونارد وارن و سكته مغزي

 كه در روي صحنه ظـاهر      را ، همين  پِخوان مشهور آمريكايي در پرده اُ       لئونارد وارن آوازه  
ن قسمت پـس از آن كـه        ي ا در ضمن اجراي  .  . .عي و آرام داشت     يار طب يشد حالت بس  

 نفر ٣٩٠٠رت زده يهاي ح  ناگهان در مقابل چشم، آه ، اي شادي ( oh gioia )اد زد يفر
   نيك مجسمه سنگي به رو ، نقش بر زميدرشت و تنومند وي مانند  كليتماشاچي ، ه

گفتـه     وي در اثر سكته مغـزي بـدرود زنـدگي          كه  يدگرد  قه بعد اعلام  يست دق يو ب  شد 
  .٤٠است

  سردردهاي عصبي
و رئـيس    پزشك بيمارستان نيويـورك      ( مانيدكتر آرنولد فريد    :٤١نپروفسور هنري اوگلد  

 و تجربياتي كه طـي  هاي الكتروني تعيين امواج مغز با كمك دستگاه   ) كلينيك سر درد  
 هاي   خستگي دست آورده ثابت كرده است يكي از عوامل مهم        ه   هزاران بيمار ب    مراجعه

                                                           
   .١١٢و ١١١موسيقي از نگاهي ديگر ص.  ٣٩
   . ١٢٤ و ١٢٣ موسيقي از نگاهي ديگر قسمتي از مطالب ص.  ٤٠
  .استاد دانشگاه لويزيانا و روانشناس معروف .  ٤١



       ٢٠  

خصوصاً م   ، راديو است دادن به موسيقي  گوش ،عصبي  سردردهاي و  يروحي و فكر 
  .٤٢كنند ه ميتوج و  تدقّ   موسيقي آن كه به  كساني براي

  حاتم زاده عباسدكتر 
ها به اروپا اعـزام   من براي مطالعه در اداره امور بيمارستان . . . : ٤٣حاتم زاده  عباسدكتر  

 ـ   ود در سـرويس بيمـاري     ف خ  در تمام مدت توقّ    ،گرديده بودم    ي و اعـصاب    هـاي روان
فرانسه و انگلستان اثري از آلات موسيقي به عنوان درمــان           هاي   ترين بيمارستان  مهم

ه استادان و پزشكان دانـشمند      چه بيشتر مورد توج     آن  و ران نديدم امراض روحي بيمـا  
 بود كه از    همان معالجات دارويي مفيد جديد    ،  هاي رواني و اعصاب قرار داشت        بيماري

 باشد  مورد توجه تمام مقامات علمي دنيا ميوزافزون علم پزشكي امر نظر پيشرفت روز 
صـداي راديـو و   ، كه در كـشورهاي خـارج كـردم     در اين مسافرت طي مشاهداتي  . . . 

موسيقي و انواع سر و صداها از نظر حفظ بهداشت روان و اعصاب و مـصالح عمـومي                  
هـا و     ويژه در بيمارسـتان   ه  نوع بوده و محدوديتي داشت ب     در اغلب كشورها بالنسبه مم    

  ٤٤. . .هاي رواني و اعصاب  ها و مخصوصاً در بيمارستان اطراف بيمارستان
                                                           

  .١٤٠موسيقي از نگاه ديگر ص و برگرفته از    ،٣٥٧بهشت جوانان ص . ٤٢
   . اصفهان هاي دانشكده پزشكي مدير بيمارستان.  ٤٣
  ٢٧٣ و ٢٧٢ صروان و  تأثير موسيقي بر  اعصاب . ٤٤



       ٢١  

  اي دكتر درچه
عاليه    مدارج شناسي پزشكي و روان  غربي كه علم روان  در ممالك. . .    :٤٥اي دكتر درچه 

تأثير    كه اين علاوه بر    موسيقي  اند كه   رسيدهظاهراً به اين نتيجه     ،  نمايد    خود را طي مي   
  .باشد  ميآور  زياننيز موارد  اي در پاره، ندارد   رواني  هاي بيماري در بهبود  فاحشي

، اوقات بيكاري بيماران     هاي رواني ممالك غربي     به همين دليل در غالب بيمارستان      و
ي بعضي از كارهاي طي و حتّ، خيا اري، نج اشيبيشتر صرف كارهاي دستي از قبيل نقّ

  . شود ق بيشتري است ميتر كه مستلزم صرف فكر و تعم استر و حس دقيق
هاي فوق الذكر اثـري از موسـيقي          هاي مختلف بيمارستان    كه در بخش   و علاوه بر اين   

هاي مختلف و مفيد ذكـر        رسد جاي خود را به مشغوليت       به نظر مي  ،  شود    مشاهده نمي 
هــاي  گرچــه اســتثناء بعــضي اوقــات در برخــي از بخــش . ســتشــده در بــالا داده ا

 خاص از بيماران جلـسات رقـص همـراه بـا            ي  ههاي رواني آن هم براي عد      بيمارستان
م د ولي حقيقتاً بايد اعتراف كـرد كـه مـسلّ   ريگ  هاي نشاط آور موسيقي انجام مي      آهنگ

  . تاكنون نتيجه درماني واضح از آن حاصل نشده است
ت عدم وجود معالجـات دارويـي   هاي رواني به علّ اثرات موسيقي در بيماري  شايد سابقاً   

                                                           
  كارشناس بيماري هاي رواني و اعصاب از دانشگاه لوزان سوئيس.  ٤٥



       ٢٢  

كه امروزه مقامي بس شامخ در معالجـه       ٤٦ جديد و خصوصاً پسيكوتراپي    ر و مفيدِ  مؤثّ
 ـ لِّكُ بِ ثُبشَتَ ي قُيرِهاي رواني احراز نموده است بوده و به مصداق الغَ          بيماري ٤٧يشٍشِ ح 

شـده   براي تسكين آلام دروني بيماران محسوب ميموسيقي نيز دست آويزي احتمالي   
و در حقيقت آبي بوده است كه در موارد خيلي نادر بر آتـش انقـلاب داخلـي برخـي از        

 ولـي امـروزه بـا پيـشرفت روان          ، شـده اسـت    طور موقّت پاشيده مي   ه  بيماران رواني ب  
 كـه   پيشناسي و پيدايش داروهاي مؤثّر و مفيـد و خـصوصاً پـسيكوترا             پزشكي و روان  
كه خـطّ     علاوه بر اين   رود  ترين معالجات رواني به شمار مي      ترين و مهم   امروزه از بزرگ  
كـه در تمـام     موسيقي را نيز بـا ايـن   ،هاي سابق كشيده است   يه درمان بطلان روي كلّ  

كنند از برنامه معالجات رواني      ي مي قّاً ممالك غربي خيلي با اهميت تل      جهان و خصوص  
تي مـوقّ و  در مواردي نـادر تـأثيرات جزئـي     واي از علما به نظر عده  حذف نموده و اگر     

  .٤٨ . . .، در مقابل معالجات جديد پشيزي ارزش نخواهد داشت داشته
  موسيقي و تشويش خاطر

  آورد و دعاي كليسا با عربـده        مي فكر ،   خود  آلايش  ذكر مسلمانان در معابد بي     : ٤٩هگل
                                                           

وتلقـين و   اوي و بحـث ، معالجه امراض دماغي و روحي، معالجه آشفتگي هاي رواني بـه وسـيله روان ك ـ        روان درماني : پسيكوتراپي  .  ٤٦
  ٤٧١ ص ١ج فرهنگ عميد                                                  . هاي فيزيكي مثل الكتروشوك  اطمينان بخشيدن به بيمار يا با روش

  . چنگ مي زند  سستي به هر گياه است در حال غرق شدنكسي كه .  ٤٧
  .٢٧١ و ٢٧٠ ص  و روانتأثير موسيقي بر اعصاب.  ٤٨
 .فيلسوف مشهور آلماني .  ٤٩



       ٢٣  

  .٥٠تشويش خاطر و انصراف ناظر  ، در و ديوارناقوس و نقش و نگارِ

  
  ٣جلد  با عنوان موسيقي پيام دينادامه مطلب در نشريه 
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  . ذكر گرديده است ٨ در انتهاي موسيقي ج ٢ منابع تفصيلي موسيقي ج :تذكر 
                                                           

 ١٦٩و١٦٨ روان ص وتأثير موسيقي بر اعصاب.  ٥٠


